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کائنات آفاق است و جمیع  بر  را اشراق  اثیر  آفتاب فلک  اگر    این  نماست  و  تابشش در نشو  ارضیه بفیض 

تکون نمی یافت و این خاک    آفتاب نبود طبقات کره ارض تشکیل نمی شد و معادن کریمه  حرارت و اشراق

انسان در    عالم حیوان نشو و نما نمیکرد و عالمنبات پرورش نمی یافت و    سیاه قوه انبات نمی جست و عالم

آفتاب است که آیتی از آیات قدرت حضرت پروردگار   کره ارض تحقق نمی یافت جمیع این بخشایش از فیض

گردد  است دیگر  جهان  جهان  نماید  اشراق  اعتدال  نقطه  از  چون  جمیع    و  و  پوشد  خضرآء  حلیه  اقلیم  و 

نماید برگ و شکوفه  ذی روحی  اشجار  هر  اعصاب  و  در عروق  و  بخشد  تازه  و  تر  ثمر  آید    و  بحرکت  خون 

و    و همچنین شمس حقیقت که کوکب لامع عالم عقول و ارواح  حیات جدیدی یابد قوتی تازه تحصیل کند

نیر اعظم جهان افکار و قلوب مربی حقیقت و    نفوس است و  و نمای ارواح  نوع انسان است و سبب نشو 

و بروج متعددهئی حال    آن کوکب الهی را نیز طلوع و غروبی و نقطه اعتدالی و خط استوائی  عقول و نفوس

بود قوه نشو و    نموده بود جهان عقول و نفوس و ارواح و قلوب تاریک شده   مدتیست که آن نیر اعظم افول 

در عالم افکار حاصل شده بود احساسات قلبی فراموش    نمای وجدانی بکلی مفقود گشته بود فتوری عظیم

دمید و انوار بر آفاق تابید جمیع کائنات    بود اکتشافات عقلی منتهی شده بود الحمد لله صبح حقیقت  گشته

که خفتگان بیدار شوند و غافلان    هر دم حیاتی تازه حاصل و هر روز آثاری عجیب باهر باید  در حرکت است

آنست  وقت  گردند  شوند  هوشیار  گویا  گنگان  و  گردند  شنوا  کران  و  شوند  بینا  کوران  زنده    که  ها  مرده  و 

جهان در  این قرن عظیم  مواهب  آثار  تا  کند    گردند  احاطه  را  قلوب  جمیع  یوم عظیم  و سرور  شود  آشکار 
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